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!بپاخيزيم بيانديشيم، بدانيم،  
 

  دیــــد مشيــــمجي
  !پناهندگی 

بياويزم قبای ژنده ی  به کجای اين شب تيره
  ... !خود را

  
عات در جهان امروز يكي از دردناآترين موضو

 از آنان یاين آه همه يا برخ. است یپديده پناهندگ
 از سر استيصال دست به اين  ویبحق و منطق

 توهم و خيال وارد اين یزنند يا از رو یآار م
 .دهد ی  نمیشوند در اصل قضيه تغيير ی  میواد

من هم  مائلم به مناسبت روز جهانی پناهنده که 
،  به اين موضوع پرداخته  ژوئن بود٢٠در 

با آن دست به  ايرانيان  آه جامعه ما یموضوع
  .گريبان است

  
مردم هنگامی که زندگی و جامعه خود را در 

ين رو از ا. خطر می بينند، پا به فرار می گذارند
جابجايی گسترده جمعيت را می توان زنگ خطر 

صدها هزار نفر از اهالی دارفور، . به شمار آورد
در ناحيه غربی سودان با عبور از مرز به چاد 

بيش از دو ميليون نفر در داخل دارفور . گريختند
 هزار نفر از ٤٠٠آواره شدند، در حالی آه حدود 

ايط گروه های خاص نيز در اثر خشونت و شر
  .نامساعد تحميلی از ميان رفتند

يکی از زخمهای چرکين ودردهايی که سالهاست 
, شکان تحليل و بررسی توسط پز, از مدوا 

علوم  و متخصصان کارشناسان, تحليلگران 
موضوع پناهندگی و ، اجتماع مغفول مانده 

مستبد داستانهای مربوط به پناهجويان کشورهای 
  .است

  
  درد اينان چيست؟ چکس نمی پرسدظاهرا هي

اينان که مجبور شده اند خانه و کاشانه ی خود را 
به , ترک کنند چگونه خود را از منطقه ی خطر 

چه تعداد از اينان در ! منطقه ی امن رسانده اند؟
بين راه از بين رفته اند؟ چه آسيبهايی در بين راه 

به ( ؟  استو بعد از آن به اين افراد وارد شده
سابق سازمان ملل جهانی دبيرکل ن قول کوفی عنا

 ٨٥در پيام روز پناهندگی خود در خرداد سال 
پناهندگی تنها شروع رنجی طولانی  " :می گويد

  .") است
  

گی چيست ؟ چه کسانی عواقب و عوارض پناهند
مقصر اصلی کيست؟  و اساسا  را در بر ميگيرد؟

چه عواملی انگيزه و باعث و بانی فرار يک نفر 
ک خانه و کاشانه و دوست و آشنا و و قبول تر

  مام وطن ميشود؟
  

روز به همين مناسبت ـ قصد دارم در اينجا 
 روزی که سوختگان و دلسوزان -پناهندگی 

تلاش می کند به جهانيان يادآوری کنند ميليون ها 
نفر انسان که مجبور به ترک خانه و وطن خود 

زندگی   –. شده اند، با چه مشکلاتی روبرو هستند
 را بعنوان تلنگر به ذهن انو ماجرای پناهجوي

های جستجو گر و تحليل گر و مسافران راه آينده 
؛ ظاهرا قبل از اينکه دولتهای مدرن می کنندبيان 

محدوديتی برای ورود و خروج , شکل بگيرند 
افراد به ديگر مناطق وجود نداشت و هر کس 

, ) وبه لحاظ امکانات ميتوانست(ميخواست 
 بعد .ر محلی را برای زندگی اختيار کندآزادنه ه

بين " مرز"از ايجاد و به رسميت شناختن شدن 
کش کردن جو کشورها و بخصوص بعد از فرو

دنيا با پديده های مدرن , جنگهای فراگير جهانی 
 از جمله عوارض و عواقب پناهنده -و تازه ای 

خانه و کاشانه شان را , شدن افرادی که از ترس 
  . روبرو شد-جاهای امن شده بودند ترک و راهی 

  
که )  سال پيش٣٥٠٠حدود (البته در متون قديمی(

در عصر شکوفايی تمدنهای نخستين خاورميانه 
نوشته شده، به موضوع جابجا شدن افراد از 
. منطقه ای به منطقه ی ديگر اشاره شده است

هيثها، بابليها، آشوريان، و مصريان باستان، همه 
 از پناهندگان را به رسميت می نياز به حمايت, 

شناختند ولی فکر ميکنم اين به رسميت شناختن 
 .اختن انسانی بوده تا قانونی يک به رسميت شن

در ضمن شايسته يادآوريست که اساسا مهاجرت 
 گرچه دارای يک شکل –با پديده ی پناهجويی 

 به همين دليل از –است ولی ماهيتا متفاوت است 
 –دلايلی غير از پناهندگی دير باز مهاجرت به 

تا جايی که اگر در ,  وجود داشته -بطور طبيعی 
سوابق پيشينيان خود به دقت انديشه کنيم، در 
خواهيم يافت که ريشه های همه ما در جای 

  .)ديگری است
  

بعد از مواجه شدن دنيا با عوارض وحشتناک 
 ١٩٥١ نخبه ها و دلسوزان در سال –پناهندگی 

, مصيبت ها , در ژنو برای پيشگيری از رنجها
وء استفاده های بی قانونی ها و جلوگيری از س

را اينچنين تعريف " پناهنده", هان بيشتر از بی پنا
س بدلايل قابل ارائه ای در تر" کسانی که : ميکند

ازخطر تحت تعقيب بودن بخاطر تعلق به يک 
نژاد، مذهب، مليت يا يک گروه اجتماعی خاص 
و يا بدليل باور و اعتقادات سياسيشان در خارج 
از کشوری که تابعيت آنرا داشته بسر می برند، 
ودر مقابل تهديداتی که متوجه آنهاست نمی 

برخوردار بوده و ) آن حاکميت( توانند از حمايت 
خواهان چنين ) از آن حاکميت( ليل ترس يا بد

 ."حمايتی نمی باشند
 اين کنوانسيون کشورهای ٣٣ ماده ١همچنين بند 

امضاء کننده را موظف می کند از بازگرداندن 
 در خطر است، اين گروه به کشوری که جان آنها

   .خودداری کنند
  

متاسفانه هنوز هم که هنوز است هر سال هزاران 
 خانه هايشان می شوند، جان نفر مجبور به ترک

خود و مقدار اندکی از ملزومات خود را برداشته 
هنگامی که مکان امنی در پی . و فرار می کنند

تعقيب يا جنگ پيدا نمايند، هنوز با چالش های 
زيادی برای به دست آوردن چيزهايی که ما به 
آسانی به آنها دسترسی داريم يعنی مدرسه، کار، 

اقبت های بهداشتی مواجه مسکن متعارف و مر
شرايط اجتماعی و سياسی ايران نيز . می شوند

 موج بزرگی از ١٣٥٨ و ١٣٥٧در سال های 
ايرانيان را برای آغاز يک زندگی تازه راهی 

اما هيچ گاه از . کشورهای اروپايی و آمريکا کرد
  . کاسته نشد" موج"حرکت اين 

 
اگر بخواهم نتيجه بگيريم اين سيستم و اين 

يارهای نظام سرمايه داری است که جز توحش مع
و بربريت ارمغانی ديگری برای ما ندارد چون 
معيارشان انسانی نيست، برای اينها انسان و 

 .انسانيت ارزش نيست
وَال اين است ما امروز در اين دنيا وارونه ئس

  چکار بايد بکنيم ؟
آيا بايد ساکت و خاموش و ايزوله شد، و از هر 

 انسانی ما است محروم ماند؟ يا آنچه حق مسلم
اينکه بايد اين وضعيت موجود را با اتکا به خود 
  ، با تلاش خويش با اعتراضات پيگير تغيير داد؟

ابتدا بايد اين واقعيت را بپذيريم که ما پناهندگان 
خود بايد متشکل و متحد شده و برای حق 

. شهروندی و حقوقی برابر تلاش و مبارزه کنيم 
ريم که برای دست يافتن به چنين هدف بايد بپذي

انسانی بايد به تشکيلات و سازماندهی در مرحله 
  .اول چنگ زد 

  
 اين  در سوئيسيرانیخوشبختانه پناهجويان ا
ظرفی که اعتراضات . ندظرف را در اختيار دار

را به يک اعتراض وسيع شان فرو خورده 
 سوئيسدر. جتماعی تبديل ميکندسياسی و ا

 صرفنظر به تمامی پناهندگان ايرانی” ما” صيهتو
ن پناهندگان تنها آ و های حزبی و سياسی از تعلق

که با رنج و درد زندگی می کنند همه و همه را 
م برای خواسته برحق همه بپا يفرا می خوان

يل را از مقامات پناهندگی ذ مطالبات  و .خيزند
  : سوئيس خواستار شوند

وان يک عن  ناامن اعلام کردن ايران بهـ١
 مسئول کر کهسرکوبقرون وسطی و حکومت 
 ديگر انديشه ها  زندان ، ترور شکنجه،اعدام،
  . است
انی بدون  ايرتقاضاهای پناهجويانبه  رسيدگی ـ٢

در نظر گرفتن مسائل سياسی و اقتصادی با 
 قوانين  صحيحاجرا  وملايان جنايتکار حکومت 

  بين المللی پناهندگی 
 ايرانی پناهجويانضاهای  رسيدگی مجدد به تقاـ٣

  واحکام ديپورتو لغو اند دارای دو منفیکه 
  .رسميت دادن به حق اقامت ها
   بيا سوته دلان با هم بناليم

  دل سوته دونه، درد سوته دل  که


